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 *اخلاق ماهيت فلسفة

  جرج ادوارد مور

  ∗∗∗∗آبادي اكبر عبدل ترجمة علي

 چكيده 

فيلســوف مشــهور ، اي از ســخنراني جــرج ادوارد مــور ترجمــه، آيــد آنچــه در پــي مــي
است كه متضمن آراي نهـايي مـور در قلمـرو    » اخلاق يت فلسفةماه«با عنوان ، انگليسي

دقيقـاً  ، كه مترجم اطلاع داردجا  آنتا ، تاريخ ايراد اين سخنراني. اخلاق هنجاري است
سـال چـاپ و انتشـار    ( 1912هـاي   سـال  رسد كه در فاصـلة  ولي به نظر مي، معلوم نيست
طالعـات فلسـفي كـه مـتن     سـال چـاپ و انتشـار كتـاب م    ( 1922و ) اخلاق كتاب فلسفة

محور اصلي بحـث مـور در   . ايراد شده است) سخنراني مور در آن به چاپ رسيده است
» ارزش ذاتـي «يا » خوب« انگارة: اخلاق است ي در فلسفةاساس اين سخنراني دو انگارة

كند كـه   اثباتخواهد  وي در طي بحث خويش مي. »الزام اخلاقي«يا » وظيفه« و انگارة
اخـلاق و   شـناختي نيسـتند و در نتيجـه فلسـفة      هايي صـرفاً روان  كور انگارهمذ دو انگارة

  . شناسي نيستند هايي از روان اخلاق نيزصرفاً شاخه علم

  ها  واژه كليد

هـاي صـرفاً    انگـاره ، »الـزام اخلاقـي  «يا » وظيفه« انگارة، »ارزش ذاتي«يا » خوب« انگارة
  . اخلاق فلسفة، هاي اخلاقي انگاره، شناختي روان

                                                
 .استاديار فلسفه در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ∗
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  اخلاق ماهيت فلسفة

، ايـن مسـئله  . اخلاق جلب كنم فلسفة خاصي دربارة امشب توجه شما را به مسئلة، اگر بتوانم، مايلم
، داستان نيسـتند  اش به هيچ وجه هم چيستي پاسخ صحيح با توجه به اين واقعيت كه فيلسوفان دربارة

شـدت هرچـه تمـامتر اطمينـان حاصـل      رسد كـه برخـي بـا      به نظر مي: شبيه اكثر مسائل فلسفي است
پاسخي كه  ولي برخي ديگر نيز با شدت هرچه تمامتر دربارة، اند كه فلان پاسخ صحيح است كرده

كه چه پاسخي صـحيح   اين من به سهم خويش دربارة. اند اطمينان حاصل كرده، ضد آن پاسخ است
ز نسبتاً قاطعي به يكي از دو پاسخ به طر، كه خواهيد ديد همچنان،  هرچند، قدري ترديد دارم، است

يكـي از ايـن    برخي از ملاحظاتي را كه دربـارة ، اگر بتوانم، من بسيار مايلم كه. متفاوت تمايل دارم
مورد نظر  رسد كه مسئلة آفتابي سازم؛ زيرا به نظرم مي، رسندميكننده  دو موضع به نظرم كاملاً قانع

  . تاندازه جالب توجهي اس بي نفسه مسئلة في
رسد كـه   به نظرم مي، در واقع، اخلاق است؛ و فلسفة دربارةاي  مورد نظر مسئله گفتم كه مسئلة

كـم   ما با طرح اين مسئله دست. نهد مي تأثيراخلاق  بسيار كلان و عامي است كه بركلّ فلسفة مسئلة
كـه كـدام قسـم از    پرسيم  ما مي: كنند اخلاق اصلاً چه مي فلسفة پرسيم كه مردم به هنگام مطالعة مي

اخـلاق پـرداختن بـدانها و كوشـش بـراي يـافتن پاسـخ صـحيح بـراي           مسائل است كه كـار فلسـفة  
دو مـورد خـاص    خودم را بـه طـرح آن مسـئله دربـارة    ، از باب سهولت، قصد دارم كهاما  .آنهاست

گر چه به نظر هاي متفاوت بپردازد؛ و ا بايد به بسياري از انگاره، در واقع، اخلاق فلسفة. محدود كنم
كـه بـه   ، قصد دارم كـه دو مـورد از آنهـا را   ، آنها طرح كرد همة توان دربارة من همين مسئله را مي

  . آن دو طرح كنم برگزينم و آن مسئله را فقط دربارة، رسند ي مياساسالعاده  نظرم فوق
 اخـلاق  ةفلسـف  عنـوان . نخستين كار من بايد توضيح اين مطلب باشد كه اين دو انگاره چيستند 

اي از فلسفه است كه ربط و نسبتي با اخلاق دارد؛ و  شاخه، طبيعتاً حاكي از اين است كه مراد از آن
از يـك  ، ما به تمايز ميـان خيـر و شـرّ اخلاقـي    . فهميم كه مراد از اخلاق چيست ما كمابيش مي همة
مـا همگـي ميـان    . ايم خو گرفته، شود گاهي خير و شرّ طبيعي ناميده مي، از سوي ديگر، و آنچه، سو

از سـوي  ، و استعدادهاي عقلي او يا دوسـت داشـتني بـودنش   ، از يك سو، منش اخلاقي يك انسان
با صرف ، كنيم كه متّهم ساختن يك انسان به رفتار ضد اخلاقي ما احساس مي. نهيم تمايز مي، ديگر

ه كـودني يـا نـاداني كـاملاً     يا با صرف متّهم سـاختنش ب ـ ، نزاكتي متّهم ساختن وي به بدپسندي يا بي
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تحت الزامي اخلاقي براي انجام كاري بـودن   سان واضح است كه ما ميان انگارة به همين. فرق دارد
دانيم كـه قلمـرو    همه مي. نهيم تحت صرفاً الزامي حقوقي براي انجام آن كار بودن فرق مي و انگارة

كـه مـا اخلاقـاً ملـزم بـه انجـام دادن        دانـيم  اخلاق بسي فراختر از قلمرو حقوق است؛ يعني همه مـي 
بسياري از كارها و پرهيز از بسياري از كارهايي هستيم كه بنا بر قوانين كشورمان ممنـوع يـا نامجـاز    

     ي ظالمانـه يـا ضـد حتـّي  ، اخلاقـي باشـد   نيستند؛ و گاهي نيز عقيده بر اين است كه اگر قانون خاصـ
باشد؛ بـه ايـن معنـا كـه ممكـن اسـت تعارضـي        اخلاقي  ممكن است كه سرپيچي از آن يك وظيفة

حـق يـا    بـه ، كه چنـين چيـزي   واقعي ميان الزام اخلاقي و الزام حقوقي وجود داشته باشد؛ و نفس اين
ديگـر   از انگـارة  ]الزام اخلاقي[دهد كه يك انگاره به هر تقدير نشان مي، مورد اعتقاد است، خطا به
  . كاملاً متمايز است ]الزام حقوقي[

اي از  اخـلاق شـاخه   طبيعتاً حـاكي از ايـن اسـت كـه فلسـفة      »اخلاق فلسفة« عنوان، رتيببدين ت
درسـت اسـت كـه    ، در واقـع . فلسفه اسـت كـه بـا اخـلاق بـه ايـن معنـاي متعـارف سـرو كـار دارد          

خطاست كه گمان كنيم كه كلّ موضوع اما  اخلاق با اخلاق سر و كار دارد؛ مهمي از فلسفة شاخة
كـه خـواهم كوشـيد تـا      همچنان، اخلاق مهم ديگري از فلسفة شاخة. شود ط ميبه اخلاق مربو فقط

، هرچنـد كـه  ، نيسـتند هـايي اخلاقـي    انگـاره ، هـايي مربـوط اسـت كـه معمـولاً      به انگـاره ، نشان دهم
اي كـه قصـد    كه يكي از دو انگاره درحالي، ممكن است ربط و نسبتي با آنها داشته باشند، ترديد بي

اخلاق است كـه   ديگري جزو آن شاخه از فلسفة، اي اخلاقي است رگزينم انگارهدارم براي بحث ب
بـه يكـي   . اي اخلاقي نيست اصلاً انگاره، تعبير دقيق به، و به نظر من، شود صرفاً به اخلاق مربوط نمي

  . مي پردازيم، اي اخلاقي است كه انگاره، از آن دو انگاره
تـر   شياي است كه مـن آن را پ ـ  حث برگزينم انگارهاخلاقي خاصي كه قصد دارم براي ب انگارة

ي در موقـع    ام؛ يعني انگارة الزام اخلاقي ناميده انگارة اخلاقاً ملزم بودن به عمل كردن به نحو خاصـ
  دقيقاً به همين انگاره عناوين متعدد ديگـري نيـز داده شـده   ، توانم دريابم كه ميجا  آنتا اما  .خاصي
آشـكارا  ، به نظر من، ام تحت الزامي اخلاقي به انجام دادن كاري واقع شدهكه من  قول به اين. است

،  ديگـر  عبـارت  يـا بـه  ، كه من بايد آن كار را انجـام دهـم   قول به همان چيزي است كه با گفتن اين
ايـن بـدان معناسـت كـه     . كنـيم  عمومـاً بـر زبـان جـاري مـي     ، مـن انجـام دادن آن كـار اسـت     وظيفة
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در نگاه نخست ، همچنين. وظيفه يكي است بايستن اخلاقي و با انگارة ا انگارةالزام اخلاقي ب انگارة
  . توانيم به همساني ديگري نيز قائل شويم رسد كه گويي مي به نظر مي

معناي ايـن حكـم    رسد كه گويي عيناً به به نظر مي، اين حكم كه من بايد فلان كار را انجام دهم
بـديهي اسـت كـه    ، به هرتقدير. ندهممورد نظر را انجام  من نادرست است كه كار است كه دربارة
و ، من نادرست است كـه آن كـار را انجـام نـدهم     دربارة، من انجام دادن كاري باشد هرگاه وظيفة
مـن پرهيـز از انجـام دادن آن كـار      وظيفـة ، من نادرست باشد كه كاري را انجام دهم هرگاه دربارة

مـن اسـت يـا     آنچه وظيفة آنچه نادرست است و انگارة گارةيعني ان، در مورد اين دو انگاره. است
كه آيا هـر دو   تر از ديگري است يا اين ياساسكه آيا يكي  اين توان دربارة مي، آنچه بايد انجام دهم

، تر از ديگـري باشـد   ياساسيكي از آن دو  اگراين پرسش كه  اند و نيز دربارة ياساسبه يك اندازه 
 :برخي از مـردم ممكـن اسـت چنـين بگوينـد     . راي متفاوتي اتخّاذ كردتر است؟ آ ياساسكدام يك 

، در واقع، را بايد برحسب آن تعريف كرد؛ يعني »وظيفه«تر است و انگارة  ياساس »نادرست« انگارة
من نادرست اسـت كـه    دربارة«صرفاً بدين معناست كه  »من وفاي به فلان عهد است وظيفة« گزارة

مـن   دربـارة  «صرفاً بدين معناست كه  »من دروغ نگفتن است وظيفة« ارة؛ و گز»بدان عهد وفا نكنم
برخي ديگـر ممكـن اسـت كـه ظـاهراً درسـت ضـد آن        ، همچنين. »نادرست است كه دروغ بگويم

را بايـد بـر حسـب آن     »نادرسـت «تـر اسـت و   ياساس ـوظيفـه مفهـوم   ] يعني بگويند[سخن را بگويند 
تـر   ياساسيك از آن دو  رخي ديگر معتقد باشند كه هيچممكن است كه ب، با اين حال. تعريف كرد

چنـين و چنـان كـردن نادرسـت     « و گـزارة ، انـد  ياساساز ديگري نيست؛ يعني هر دو به يك اندازه 
هر يك از اما  .فقط هم ارز است و نه هم معنا »ايد چنين و چنان كنمبمن ن«كه  ]گزاره[با اين  »است

ارزي آن دو انگـاره وجـود    مفهـوم هـم   هيچ ترديدي دربـارة ، به نظر من، صادق باشد، اين سه رأي
يكـي از آن   اي كه من قصـد دارم دربـارة   هيچ ترديدي در اين نيست كه به مسئله، ندارد؛ و بنابراين
  . ديگري نيز بايد همان پاسخ داده شود مشابه دربارة به مسئلة، هر پاسخي داده شود، دو طرح كنم

الـزام   وظيفـه يـا انگـارة    انگـارة ، اي كه من قصد دارم بدان بپـردازم  اخلاقي انگارة، بدين ترتيب
. اسـت  -اخلاقـاً نادرسـت   - كـار نادرسـت   يعني انگـارة ، يا چيزي قريب به همين مضمون، اخلاقي

يكي از اين دو انگاره يا هردوي آنهـا  ، تر تعبير دقيق به، ند كه اين انگاره ياا داستان همگان در اين هم
كند كه همگان بپذيرند يا نپذيرنـد كـه    ي ماست و فرقي نمياساسهاي اخلاقي بسيار  انگاره در زمرة
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در ، هاي مربـوط بـه خـوبي اخلاقـي     مثال انگاره براي، مان ياساسديگر باورهاي اخلاقي بسيار  همة
هـاي ديگـري داريـم كـه از آن      يا معتقد باشند كه ما انگاره، اند تعريفشان متضمن ارجاع بدين يكي

  . اند ياساساند و با آن به يك اندازه  مستقلّ
. با مشـكلات فراوانـي مـواجهيم   ، الزام اخلاقي چيست كه خود اين انگارة توضيح اين اما دربارة
كـه آيـا ممكـن اسـت در      دهيم؟ يا اين فقط يك انگاره هست كه اين عنوان را بدان مي، آيا درواقع

مرادمان از اين تعبير چيـزي  ، كار يك وظيفه استگوييم كه فلان و بهمان  اي از مواقعي كه ميپاره
گـوييم   آيا هنگامي كه مـي ، كنيم؟ و همين طور متفاوت با معنايي است كه در مواقع ديگر اراده مي

را گاهي براي يك انگاره  »اخلاقاً نادرست«اين عنوان ، كه فلان و بهمان كار اخلاقاً نادرست است
طوري كه كار واحـدي ممكـن اسـت بـه يـك معنـا        به، بريم مي كار به اي ديگر و گاهي براي انگاره

، در واقـع ، به نظر مننباشد؟ معناي ديگري اخلاقاً نادرست  حال به باشد و در عين »اخلاقاً نادرست«
بـريم؛ و   كـار مـي   اي را بـه آنهـا اصـطلاحات آشـفته    بـارة  دو معناي متفاوت در كار است كـه مـا در  

ت هـر يـك از آنهـا كمـك خواهـد        دو به روشنخاطرنشان ساختن تفاوت ميان آن  تر ساختن ماهيـ
ايـن  ، مـا بـا آنهـا آشـناييم     شايد بتوان با بررسي آن قسم از قواعد اخلاقي كه همـة ، به نظر من. كرد

  . ترين وجه بيان كرد تفاوت را به روشن
اعـدي  باب صدق قو دانند كه معلمّان اخلاق به وضع قواعد اخلاقي و نيز به بحث در همگان مي

تـا حـد   ، رسد كه قواعد اخلاقـي  به نظر مي. بسيار اشتغال خاطر دارند، اند تر آنها را پذيرفته كه پيش
اي از افعـال يـا پرهيـز از انجـام      اند كه انجام دادن پـاره  مبتني بر احكامي بدين مضمون، بسيار زيادي
كه پرهيز كـردن   ن مضموناي ديگر از آنها همواره نادرست است؛ يا چيزي قريب به همي دادن پاره

از باب . ماست همواره وظيفة، اي ديگر از آنها و از حيث ايجابي انجام دادن پاره، اي از افعال پاره از
اند كه قواعد سـلبي   هايي از چيزهايي اند؛ و اكثر آنها نمونه ده فرمان مواردي از قواعد اخلاقي، مثال

اي از افعـال ايجـابي نادرسـت     دادن پـاره  كه انجام نندآيعني قواعدي كه صرفاً مبين  شوند؛ ناميده مي
اي از افعـال   ماست؛ در مقابل قواعدي كه مبين پـاره  است و بنابراين پرهيز كردن از اين افعال وظيفة

فرمان . ماست و بنابراين پرهيز از انجام دادن آنها نادرست است اندكه انجام دادن آنها وظيفة ايجابي
رسـد   ظاهراً يك استثنا است و به نظر مي، يد به پدر و مادرمان احترام بگذاريمگو پنجم كه به ما مي

تـو  «بـدين صـورت سـلبي كـه     ، هاي ديگر برخلاف فرمان، فرمان مذكور. اي ايجابي است كه قاعده
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شود و در ظاهر واقعاً مراد از آن حكم به ايـن اسـت كـه مـا بايـد       بيان نمي »چنين و چنان كني نبايد
اي از افعالِ ايجابي هستند كه مـا بايـد از    كه پاره اين اافعال ايجابي را انجام دهيم و نه صرفاي از  پاره

اي از تفاوت ميـان قواعـد    عنوان نمونه ها به فرمان پس تفاوت ميان اين فرمان و بقية. آنها پرهيز كنيم
رود كه گويي  ميتفاوتي كه گاهي از آن چنان سخن ، اخلاقي ايجابي و سلبي خالي از فايده نيست

كه  من درصدد انكار اين نيستم كه ممكن است ميان صرف فهميدن اين. ت فراواني داشته استياهم
پرهيـز از  ، اي از مـوارد   در پـاره ، اند و فهميدن اين مطلـب هـم كـه    اي از افعال ايجابي نادرست  ه پار

طـور   اي ديگـر از افعـال را بـه    ه پـاره همان اندازه نادرست است ك اي از افعال دقيقاً به دادن پاره انجام
اين تمـايزِ ميـان قواعـد ايجـابي و سـلبي در      اما  .تفاوت مهمي وجود داشته باشد، ايجابي انجام دهيم

ت    ، ممكـن اسـت بـا آن تمـايز خلـط شـود      ، من به نظر، مقايسه با تمايز ديگري كه يقينـاً حـائز اهميـ
اين تمايز فقـط تمـايزي اسـت ميـان     ، شود ربوط ميكه به اين تمايز مجا  آنتا . چندان كمتري نيست

كه پرهيز از انجام دادن چنـين   كه انجام دادن فعلي ايجابي نادرست است و حكم به اين حكم به اين
 -اسـت  ارز هـم ، فعلي نادرست است و هريك از اين احكام با حكمي كه مبين يـك وظيفـه اسـت   

ارز است و دومي با ايـن حكـم كـه     هم، فه استي با اين حكم كه پرهيز از يك فعل ايجابي وظياول
اي ديگـر از  اي از قواعد اخلاقي و پـاره تمايز ديگري ميان پارهاما  .هر فعل ايجابي يك وظيفه است

دليلـي بـراي   ، ت بسيار بيشـتري اسـت و بـه نظـر مـن     يآنها هست كه در مقايسه با اين تمايز حائز اهم
در مواقع مختلف عملاً به معـاني متفـاوتي    »الزام اخلاقي« آورد كه اصطلاح فراهم مي امرتصور اين 

  . رود كار مي به
بر احكامي بدين مضـمون كـه انجـام    ، تا حد زيادي، رسد كه قواعد اخلاقي گفتم كه به نظر مي

يا بـر احكـامي كـه    ، اي ديگر از آنها نادرست است يا پرهيز از انجام دادن پاره افعال اي از دادن پاره
مـا   عظيمي از قواعد اخلاقي هست كه همـة  مجموعةاما  .ابتنا دارند، ارزند هم »وظيفه«يربرحسب تعب

، مـا  افعـال  آنهـا قواعـدي هسـتند كـه نـه بـه      . گنجـد   با آن كاملاً آشناييم و در ذيل اين تعريف نمـي 
يـز  ايـن نـوع قواعـد را ن   . شوند افكار و اميال ما مربوط مي، بلكه به احساسات، معناي معمول كلمه به
صـرفاً بـه   ، دانـيم  كه همه مي همچنان، بخش اعظم ده فرمان. توان با مثالي از ده فرمان توضيح داد مي

تـو  «: گويـد  فرمان دهم مي. كم فرمان دهم آشكارا يك استثنا است دستاما  شوند؛ افعال مربوط مي
چيز ديگـرش   به الاغش و به هيچ، به گاوش، به خدمتكارش، به همسرش، ات همسايه نبايد به خانة
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اي كـه بـر فـلان نـوع از فعـل دلالـت        غلطـي از واژه  صرفاً ترجمة »طمع«و اگر، »چشم طمع بدوزي
شـود و نـه بـه     مـا مربـوط مـي    احساسـات اي داريـم كـه بـه     آشكارا قاعدهجا  ايندر ، نباشد، كند مي

ل را احـائز  دسـت و قواعـد مربـوط بـه افعـا      ايـن  يكي از دلايلي كه تمايز ميان قواعدي از. افعالمان
احساسات ما بدان معنا كه بسـياري از افعالمـان   ، عنوان يك قاعده به، اين است كه، سازد اهميت مي

من بـا هـيچ   ، از باب نمونه. ما نيست مستقيماً عنانشان در دست ارادة، ماست عنانشان در دست ارادة
، آنِ كسـي ديگـر اسـت    توانم از برانگيختن ميلي در ذهنم به چيزي كـه از  عمل ارادي واحدي نمي
آن  خـويش از ادامـة   بتـوانم بـه ارادة  ، كه به محض حصول آن ميل ولو اين، مستقيماً خودداري كنم

بلكـه آن را فقـط بـا    ، انجـام دهـم   مسـتقيماً تـوانم   خودداري كنم؛ و حتيّ اين كار اخير را اصلاً نمي
ميـل را بـرآورده    مجبور ساختن خودم به روي آوردن به ملاحظـات ديگـري كـه ممكـن اسـت آن     

رفتـه از طمـع ورزيـدن بـه      هـم  توانم خودم را روي اگرچه بدين طريق نمياما  .دهم انجام مي، سازند
فعـل دزدي و  . تـوانم خـودم را از دزديـدن آنهـا بـاز دارم      رفته مي هم روي، ام باز دارم اموال همسايه
عنـانش در دسـت   قيماً مسـت فعـل  . از اين حيث آشـكارا وضـع بسـيار متفـاوتي دارنـد     ، احساس طمع

هرچند كه البتـّه برخـي   ( ممن نخواهم چيزي را بدزد اگر. ولي احساس چنين نيست، من است ارادة
لازم ً طـور كلـّي مسـتقيما    به، )با مشكل عظيمي مواجه شوند امرخواستن اين  از مردم ممكن است در

داشـته باشـم اكيـداً ولـو      اهم كه بـدان چيـز ميـل    آيد كه من آن چيز را ندزدم؛ ولي اگر من نخو مي
اين تمـايز  ، به نظر من .آيد كه هيچ ميلي بدان چيز وجود نداشته باشد مستقيماً لازم نمي، طور كليّ به

راسـتي   بـه ، هايمان است اي كه احساسات و افعالمان به موجب آن عنانشان در دست اراده ميان نحوه
ايـن  . نـاگزيريم ، چنين تمايزي وجود دارد كه تمايزي كاملاً واقعي است؛ ما همواره از تشخيص اين

به دليل زيـر  ، تمايز با تمايز ميان قواعد اخلاقي مربوط به افعال و قواعد اخلاقي مربوط به احساسات
 »توانسـتن « مسـتلزم  »بايستن«مشهوري را بدين مضمون كه  كانت فيلسوف قضية. مهمي دارد رابطة
صـادق  ، كاري را انجام دهيـد  »بايد«قضيه كه شما مطرح ساخته است؛ بدين مضمون كه اين ، است
آن كـار را   توانسـتيد  مـي ، كرديـد اراده مـي اگـر  كه اين قضيه صادق باشد كه  تواند بود مگر اين نمي

را عمومـاً   »وظيفـه «و »بايـد «هـاي   اي كـه واژه   يكي از معاني اين قاعده دربارة، نظر من به. انجام دهيد
طـور مطلـق    خودمان يا ديگران به هنگامي كه دربارة. آشكارا صادق است، بريم كار مي بدان معنا به

اكثـر اوقـات   ، به نظر مـن ، »يا شما بايد چنين و چنان كنيد من بايد چنين و چنان كنم«گوييم كه  مي
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 توانسـتيم  مـي ، كـرديم  اراده مـي  اگـر مرادمان تلويحاً اين است كه كار مورد نظـر كـاري اسـت كـه     
كه البتّه غالباً ممكن است كه كار مـورد نظـر كـاري باشـد كـه اراده كـردنِ        چند انجامش دهيم؛ هر

كاري باشد كه انجام دادنـش  ، روشن است كه اگر فلان كار، پس. انجام دادنش بسيار دشوار باشد
من ، هر چه قدر هم كه لزوم انجام دادنش مطلوب باشد، براي كسي از لحاظ جسماني مقدور نيست

از اين لحاظ واضـح اسـت   . درستي بگويم كه وي بايد آن كار را انجام دهد به وي توانم دربارة نمي
توانسـتم خـودم را از    نمـي ، بـا هـيچ كوشـش اراديـم    ، احساسي باشد كه مـن ، كه اگر فلان احساس

توان گفت كه مـن نبايـد آن احسـاس را داشـته باشـم يـا        من بدرستي نمي دربارة، داشتنش باز دارم
دقيقـاً همـواره   ، شك بي، داشتن يا نداشتن فلان احساس. داشتم حساس را ميبايست آن ا كه نمي اين

، بلكه دقيقاً به همان معنايي كه افعال از لحاظ جسماني مقدور نيسـتند ، نيست جسمانينوعي ناتواني 
داشتن آن احساس يا نداشتنش اصـلاً  ، خواستم بدين معنا كه حتيّ اگرمي اكثر اوقات مقدور نيست؛

كه من نبايد به امـوال   اي اخلاقي از قبيل اين روشن است كه قاعده، در اين صورتاما  .ودتوانم نب در
مسـتلزم   »بايسـتن «بدان معنا كـه  ، معناي حكم به اين باشد كه من اگر به، ام چشم طمع بدوزم همسايه

آنچــه . توانــد صــادق باشــد اي اســت كــه اصــلاً نمــي قاعــده، نبايــد چنــين كــنم، اســت »توانســتن«
احساس طمع مربوط است؛ يعنـي   هرگونهبه ، مطلقاً به طوركليّ، مذكور ظاهراً مبين آن است قاعدة
در امـا   .كـرد  بايسـت آن را احسـاس مـي    كه احساس مورد نظر احساسي است كه صاحبش نمـي  اين

 )تمايل دارم بگـويم كـه اكثـر قريـب بـه اتفـّاق آنهـا       (واقع بخش بسيار عظيمي از چنين احساساتي 
چنـين  ، توانست از احسـاس آنهـا خـودداري كنـد     نمي، خواست اند كه صاحبشان اگر مي احساساتي

كـار بـريم كـه     را بـدان معنـايي بـه    »بايسـتن «اگر ، رو از اين. احساساتي عنانشان در دست وي نيست
به نحو كاملاً اكيـدي  ، از آنها اجتناب ورزدتوانست ميمستلزم اين است كه صاحب اين احساسات 

لذا صـرف نظـر از صـدق    . شدند احساس مي بايست نمييك از اين احساسات  ه هيچك نيست صادق
آن دسـته از   اين فقـط دربـارة  ، شدند بايست احساس مي آن احساسات نمي يك از هيچكه مطلقاً  اين
از احسـاس آنهـا    توانسـت  ميصادق است كه صاحبشان ، ت ناچيزي از آنهاياقلّ احتمالاً دربارة، آنها

اگر قواعد اخلاقي مربوط بـه احساسـات بايـد اقبـال تقريبـاً صـادق بـودن را        ، بنابراين. اجتناب ورزد
قواعد  دربارةاما  .معناي ديگري بگيريم بايد به، رود كار مي ي را كه در آنها به»بايستن«، داشته باشند

جـا   ايندر  .دزديدن را در نظر بگيريد، از باب مثال. قضيه بسيار متفاوت است، اخلاقي ناظر به افعال



 

 

 295

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
29
5

            

ي كه تـاكنون رخ  ا اين است كه مطلقاً هرگونه دزدي، هم آنچه فرمان هشتم ظاهراً مستلزم آن است
همان بايسـتني باشـد    »بايستن«داد؛ واگر اين  بايست آن را انجام مي عملي بوده كه فاعلش نمي، داده

ي بـوده باشـد كـه    اي عمل ـ مستلزم اين خواهـد بـود كـه هرگونـه دزدي    ، است »توانستن«كه مستلزم 
ي كـه  ا اين گزاره كه هرگونـه دزدي . توانست از آن اجتناب ورزد  مي، اگر اراده كرده بود، فاعلش

، توانست از آن اجتناب ورزد مي، خواسته بود اگر، عملي بوده است كه دزد، كنون صورت گرفته تا
اي نيست كـه   گزاره، نه طور كليّ صادق است يا چند كه ممكن است ترديد شود كه آيا مطلقاً به هر

كسـي   اي ممكـن بـود بـا ارادة    برخلاف اين گزاره كه از هرگونه ميل آزمندانه، آشكارا مهمل باشد
رود كه اكثر قريب بـه اتفـّاق اعمـال دزدي     احتمال مي. اجتناب شود، كه آن را احساس كرده است

بود؛  تناب از آنها در توانش مياج، اعمالي بوده باشند كه اگر دزد خواسته بود از آنها اجتناب ورزد
كـاملاً ممكـن   ، بنـابراين . اكثر قريب به اتفّاق اميال آزمندانه آشـكارا صـادق نيسـت    ولي اين دربارة

كـار برنـد كـه     را به معنايي به »بايستن«، است كه كساني كه به اعتقادشان ما هرگز نبايد دزدي كنيم
ورزيد؛ ولي به نظر من كاملاً مسلمّ اسـت كـه    از دزدي اجتناب شد ميمستلزم اين است كه همواره 

اي بـه ايـن    لحظـه ، اميال آزمندانه اجتناب بـورزيم  بسياري از كساني كه به اعتقادشان ما بايد از همة
ميلـي بـوده كـه صـاحب     ، اي كـه تـاكنون احسـاس شـده     معتقد نيسـتند كـه هرگونـه ميـل آزمندانـه     

بـه  ، آنهـا ، با اين همه. اس كردنش اجتناب ورزدتوانست از احس مي، اگر اراده كرده بود، احساسش
. شـد  كنـون احسـاس مـي    تـا  بايسـت  نمـي اي  مسلمّاً معتقدند كه هيچ ميل آزمندانه، فلان يا بهمان معنا

را ، اخلاقـي  »بايسـتن «يعني ، »بايستن«رسد كه از اين نتيجه گريزي نيست كه ما  به نظرم مي، بنابراين
بايسـت   كه من نمـي  قول به اين، آن اساسريم؛ يكي به معنايي كه بر ب كار مي به دو معناي متفاوت به

توانستم آن را انجام  مي، واقعاً مستلزم اين است كه اگر من اراده كرده بودم، كردم چنين و چنان مي
شايد بتوان تفاوت ميان اين ، به نظر من. و ديگري به معنايي كه چنين استلزامي به همراه ندارد، دهم

يعنـي بايسـتني كـه مسـتلزم     ، نخسـتين  »بايسـتن «اگـر در بيـان معنـاي    . ا بدين نحو بيان كـرد دو معنا ر
اين قضيه بـدين معنـا   ، »كردم من بايست فلان و بهمان كار را مي«چنين بگوييم كه ، است »توانستن«

ين تـوانيم چن ـ  ؛ در بيـان معنـاي بايسـتن دوم مـي    »بودمن انجام دادن آن  واقعاً وظيفة«خواهد بود كه 
كـه   نيسـت بدين معنا  »كردم بايست فلان و بهمان چيز را احساس مي من نمي« قضيّةمثلاً بگوييم كه 

 ]بـه اجتنـاب از آن  [مـن قـادر    اگر«بلكه بدين معناست كه ، »بودمن اجتناب از آن احساس  وظيفة«
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ما احتمالاً بايـد  ، »بايستن«با اين دو معناي  متناظر، به نظر من. »بود ميمن اجتناب از آن  وظيفة، بودم
معـاني بسـيار   ، در واقع، اند ي بيان شده كه گرچه با لسان واحد، دو قسم متفاوت از قواعد اخلاقي را

به حق يـا  (اي از قواعد است كه  ي مجموعهاول. ديگر متمايز سازيم از يك، كنند متفاوتي را افاده مي
اي از افعـال همـواره واقعـاً يـك      يا پرهيز از پـاره اي از افعال  اند كه انجام دادن پاره مبين آن )به خطا
انـد كـه انجـام دادن آن افعـال يـا پرهيـز از آنهـا همـواره در تـوان           مبين آن، بنابراين، و استوظيفه 
اند كه اگر فلان و بهمان كـار   فاعل بوده است؛ ولي قسم ديگر از قواعد اخلاقي فقط مبين آن ارادة

كه اصـلاً مبـين ايـن باشـند كـه آن كـار همـواره در تـوان          آن بي، بود يك وظيفه مي، بوددر توان ما 
  . ماست

، از اين راه كه نخستين نوعِ قواعد را، عنواني بدهيم، شايد بتوانيم به تمايزي كه مد نظر من است
بنـاميم و دومـين نـوع     »قواعد وظيفـه « -اند كه كاري واقعاً وظيفه است يعني قواعدي را كه مبين آن

پردازنـد كـه عنـانش در دسـت      يعنـي قواعـدي را كـه بـه سـتايش يـا نكـوهش چيـزي مـي         ، اآنها ر
گزينيم كـه   بخوانيم و اين عنوان اخير را از آن رو برايشان برمي »قواعد آرماني« -هايمان نيست اراده
چيـزي كـه تحقـّق آن مسـتقيماً در      -كنند اي را القا مي اخلاقي »آرمان«توان گفت كه اين قواعد  مي
ديگـري از تفـاوت ميـان قواعـد آرمـاني و قواعـد وظيفـه         عنـوان نمونـة   بـه . هايمان نيست ان ارادهتو
دشـمنانتان را دوسـت   «: را ذكر كنيم)27 آية، 6باب ، لوقا(جديد  عهدمشهور از  توانيم اين فقرة مي

بركـت   ،كننـد  براي كساني كه شما را لعن مـي  نيكي كنيد، بداريد به كساني كه از شما نفرت دارند
سـه  ، از ايـن چهـار قاعـده   « .دعا كنيـد ، كنند توزانه رفتار مي در حق كساني كه با شما كينه، بخواهيد
عنـوان يـك    به، اند كه آشكارا كارهايي چرا كه ناظر به، آخر ممكن است قواعد وظيفه باشند قاعدة
را  »دوست داشتن«كه در آن  به شرط آن، نخست قاعدةاما  شمايند؛ كم در توان ارادة دست، قاعده

چـرا كـه   ، اسـت  »آرمـاني « آشكارا فقط يـك قاعـدة  ، معناي معمولش ناظر به احساساتتان بگيريم به
بركـت خواسـتن بـراي وي يـا     ، سان كه افعالي چون نيكي كردن به كسي به همان، چنين احساساتي

عنانشـان در   آشكارا مستقيماً، دعا كردن در حقّش آشكارا مستقيماً عنانشان در دست خودمان است
چيزي است كه كـاملاً  ، يا خشم نگرفتن برآنها، دوست داشتن برخي از مردم. دست خودمان نيست

يا شايد هرگز به طوركامل اصلاً تحقق نيابد؛ ولـي رفتـار   ، محال است كه مستقيماً با اراده تحقق يابد
ي نفـرت داشـته   حتـّي اگـر شـما از كس ـ   ، ي است كه عنانش در دست خودتان استامرشما با آنها 
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توانيد عنان خويش را چنـان در دسـت بگيريـد كـه بـه وي زيـان        مي، يا بر وي خشم بگيريد، باشيد
نيكي كردن به دشمنانتان ممكـن اسـت واقعـاً    ، بدين ترتيب. نرسانيد و حتيّ به وي سود هم برسانيد

ه احساسـات بـدي بـدانها    تواند بود ك شما اين نمي وظيفة، مهلمعناي دقيق ك به، شما باشد؛ اما وظيفة
اين است كه اگر قادر بـه  ، تواند صادق باشد احتمالاً مي ]در اين باره[يگانه حكمي كه : داشته باشيد

تـوان كـرد كـه     به نظر من هـيچ ترديـدي نمـي   ، با اين همه. بود شما مي وظيفة امراين ، بوديد امراين 
كـه اگـر   جا  آنطور كليّ بود؛ و از  وقوعِ چنين احساساتي به، خواست نكوهش كند آنچه مسيح مي
خواسـت بگويـد كـه شـما      چنانچـه مـي  ، آنها با نكوهيدنشان بيان كنـد  خواست دربارة آنچه وي مي

به نظر مـن واضـح   ، بود مسلماً كاذب مي، همواره از احساس كردن آنها اجتناب بورزيد توانستيد مي
بلكه چيز ديگري بود كـه كـاملاً   ، نبوديا فقط اين  نبودخواست بيان كند اين  است كه آنچه وي مي

كـرد و نـه صـرفاً     اي آرمـاني را بيـان مـي    اين بدان معناست كه وي قاعـده . ممكن است صادق باشد
  . وظيفه را اي دربارة قاعده

منطبق با تمايزي است كه از آن ، به هر تقدير تقريباً، كنم ديديم كه اين تمايزي كه من طرح مي
و قواعـدي كـه    باشيدگويند كه چگونه بايد  تمايزِ ميان قواعدي كه به شما مي شود به غالباً تعبير مي

تمـايزِ ميـان قواعـدي كـه بـه حيـات       ،  ديگـر  عبـارت  بـه  بكنيـد؛ گويند كه چه بايد  به شما صرفاً مي
. انـد  تـان مربـوط   و قواعدي كه فقط به افعـال بيرونـي   اند مربوط -به افكار و احساساتتان -تان  دروني
به هـر تقـدير عمـدتاً    ، تان يا قواعد مربوط به حيات دروني باشيدكه چگونه بايد  ربوط به اينقواعد م
تـان   كه چه بايد بكنيد يا قواعد مربوط به افعـال بيرونـي   اند؛ ولي قواعد مربوط به اين»آرماني«قواعد 

و جديد  عهد شود كه يك تفاوت عمده ميان غالباً گفته مي. اند قواعد وظيفه، كم دست، اكثر اوقات
در مقابـلِ قواعـد   ، يعني بر تحـول قلبـي  ، »آرماني«بر قواعدجديد  عهدتأكيد نسبتاً بيشتر ، عهد قديم

تأكيد  ]در مقايسه با عهد قديمجديد  عهددر [من در صدد انكار اين نيستم كه . محض وظيفه است
ز قواعـد آرمـاني يافـت    هـم كثيـري ا  قـديم   عهـد در امـا   .نسبتاً بيشتري بر قواعد آرماني رفته اسـت 

اي كـه   قاعـده ، ام؛ يعنـي  مـن پيشـتر مثـالي از ده فرمـان آورده    . شوند كه نبايد آنهـا را از يـاد بـرد    مي
مثـالي ديگـر ايـن    . خويش چشـم طمـع بدوزيـد    يك از اموال همساية گويد كه شما نبايد به هيچ مي

جـا   ايـن كـه در   شـرط ايـن  به ، »!ات را چون خودت دوست بدار همسايه«است كه قديم  عهدفرمان 
كـه   و نـه صـرفاً ايـن   ، احساسي باشد كه عنـانش در دسـت خودمـان نيسـت     »داشتن دوست«مراد از 
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هرچقدر هم كه تفـاوت ميـان   ، راستي به. ياري كنداش  يهودي بايد يهوديان ديگر را با افعال بيروني
د وظيفه تفاوت عظيمـي  از حيث تأكيد نسبي برقواعد آرماني به جاي قواعجديد  عهدو قديم  عهد
كـم تفـاوت عظيمـي هسـت كـه در همـين        دسـت  ]ميـان آن دو [من تمايل دارم فكر كنم كه ، باشد
اعـم از  ، يعنـي از حيـث نـوع قواعـدي     گر شده است؛ جلوه، از حيث ديگر و كاملاً متفاوتي، قاعده

در  »ات همسـايه «زيـرا اگرچـه مـراد از    . رود كـه برآنهـا تأكيـد مـي    ، قواعد آرماني و قواعـد وظيفـه  
يك يهودي ياري كردن  رود كه يا وظيفة آشكارا فقط يهوديان ديگر است و تصور نميقديم  عهد

كـه در  جديد  عهددر ، كه دوست داشتن آنها آرماني براي اوست طور كليّ است يا اين بيگانگان به
من تمايـل دارم  . هاست انسان آشكارا شامل همة »ام همسايه«معناي ، روند كار مي ها به آن همان واژه

فكـر كــنم كــه ايــن تمـايزِ ميــان ايــن رأي كــه فعــل سـودمند و احساســات خيرخواهانــه را بايــد بــه    
هـا   انسان شامل حال همة سان يك ههموطنانمان محدود ساخت و اين رأي كه هر دوي آنها را بايد ب

هـيچ ربطـي   ، ي و بيرونـي يعني به تمايز ميان درون ـ، تمايزي كه به تمايزِ ميان بودن و كردن -ساخت
ي ميـان     دست -نهد  مي تأثير سان يك ولي بر هردوي آنها به، ندارد و جديـد   عهـد كم تفـاوت مهمـ

اي كـه فعـلاً    نكتـه ، بـا وجـود ايـن   . اسـت  »آرمـاني «از حيث تأكيد نسبتاً بيشتر بر قواعـد  ، عهد قديم
هـر دونـوعِ ايـن قواعـد     . فه استتمايزِ ميان قواعد آرماني و قواعد وظي، خواهم برآن تأكيد كنم مي

اكثر اوقـات  ، آيد هاي من بر مي كه از مثال همچنان، گيرند و قواعد اخلاقي جاي مي عموماً در زمرة
آنچـه  . اند كه گـويي هـيچ تفـاوت عظيمـي ميانشـان ديـده نشـده اسـت         چنان در كنار هم ذكر شده

قواعـد وظيفـه   ، هسـت؛ يعنـي  خواهم برآن تأكيد كنم اين است كـه تفـاوت عظيمـي ميـان آنهـا       مي
شماست مستلزم اين اسـت   كه كاري وظيفة به اين معنا كه قول به اين، اند وظيفه مستقيماً مبين انگارة

، نيسـتند مبـين ايـن    »آرماني«ولي قواعد ، اند اي از كارها وظيفه آن را انجام دهيد و پاره توانيد ميكه 
الـزام  «مسـلمّاً مبـين نـوعي    ، بـه يـك معنـا   ، »آرمـاني «قواعـد  ، با ايـن همـه  . بلكه مبين چيزي ديگرند

صـرفاً عنـواني بـراي فقـط      »الـزام اخلاقـي  «ما بايد تشـخيص دهـيم كـه تعبيـر    ، رو از اين. اند»اخلاقي
كاملاً متفاوت است؛ و شكيّ نيسـت كـه همـين     بلكه عنواني براي دو انگارة، واحدي نيست انگارة

  . نيز صادق خواهد بود »رستاخلاقاً ناد«تعبير مشابه  حكم دربارة
اي است كـه   ياساسهاي  يكي از انگاره »الزام اخلاقي« گويم كه انگارة هنگامي كه مي، بنابراين

بـه نظـر مـن بايـد بپـذيريم كـه ايـن عنـوان واحـد واقعـاً بـر دو            ، اخلاق با آنها سـروكار دارد  فلسفة
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ارد كـه كـدام يـك از آن دو را    تـي نـد  يبـراي مقصـود مـن اهم   امـا   .كنـد  متفاوت دلالت مي انگارة
يكـي   خـواهيم دربـارة   اي كه مي و به مسئله، اند اي اخلاقي ترديد انگاره هر يك از آنها بي. برگزينيد

  . يقيناً بر ديگري نيز اطلاق خواهد شد، هر پاسخي داده شود، از آنها طرح كنيم
اخـلاق   ش گفتم كه فلسفةا ديگري باز گرديم كه درباره اما اكنون وقت آن است كه به انگارة

  . اي اخلاقي نيست اصلاً انگاره، به بيان دقيق، چند كه هر، عمدتاً با آن سروكار داشته است
اخـلاق   توضـيح چيسـتي ايـن انگـاره رجـوع بـه      مناسـب بـراي    يـك شـيوة  ، احتمـالاً ، به نظرمن
ــد كــه انگــارة  . ارســطو اســت نيكومــاخوس اخــلاق اي كــه  ياساســ همگــان ممكــن اســت بپذيرن

اخـلاق پـرداختن بـدان     اي اسـت كـه كـار فلسـفة     انگاره، ارسطو با آن سروكار دارد ماخوس ونيك
ارسـطو از  . اي اخلاقي نيست به نظر من بديهي است كه اين انگاره اصلاً انگاره، است؛ و با اين همه

بـه ايـن    اش وي در سرتا سـر رسـاله  ، راستي به(آورد  الزام اخلاقي يا وظيفه سخن به ميان نمي انگارة
خوبي اخلاقي يا علـو اخلاقـي    ؛ وي حتيّ از انگارة)كند طور كاملاً تلويحي فقط اشاره مي انگاره به

آن بگويـد؛ از   توانـد مطالـب بسـيار بيشـتري دربـارة      چند كه وي مـي  آورد هر نيز سخن به ميان نمي
ارسـطو  . نامـد  مـي ، »خـوبِ بـرايِ انسـان   «يـا   »خوبي انسـاني «گويد كه آن را  چيزي سخن مي ةانگار

و كـلّ  ، اسـت كند كه چه چيزي بـراي انسـان خـوب     كتاب خويش را با طرح اين پرسش آغاز مي
مـا بـا بررسـي    ، بـه نظـر مـن   . پاسخ مفصلي بدان پرسش تنظيم شـده اسـت   صورت عرضة كتابش به

كـه وي   كه آن انگاره چيست توانيم دريابيم به نحو نسبتاً خوبي مي، آن انگاره هاي وي دربارة گفته
دو نكته هست كه ارسطو از همـان آغـاز بـر آنهـا تأكيـد      ، مخصوصاً. كند از آن با اين عنوان ياد مي

مگـر  ، توانـد خـوب باشـد    نمـي ، بدان معنا كه مورد نظر اوست، كه هيچ چيزي نخست اين: ورزد مي
يـز بايـد   كه چيزي باشد كه از بهر خودش ارزشمند باشد و نه صرفاً از بهـر چيـزي ديگـر؛ آن چ    اين
صرفاً از بهر كـاري كـه   ، )آورد مثالي كه خود ارسطو مي(همانند ثروت ، خوب باشد؛ نبايد نفسه في
ارزشمند باشد؛ و بايد چيزي باشـد كـه حتـّي اگـر هـيچ چيـز       ، توانيد با استفاده از آن انجام دهيد مي

، شـود  را شامل مـي  آنچه تا حدي مطلب قبلي(كه دوم اين. ارزشمند باشد، ديگري از آن عايد نشود
آن چيـز بايـد چيـزي باشـد كـه      ، گفتـة وي  بـه  )ولي بـه نظـر مـن مبـين مطالـب بيشـتري هـم هسـت        

زنـدگي شـما را ارزشـمند    ، چيـزي كـه حتـّي اگـر هـيچ چيـز ديگـري نداشـتيد        : است »بسنده خود«
خواهد به شما بگويد كه بـه نظـرش خـوبي مخصـوص بـه انسـان        هنگامي كه ارسطو مي. ساخت مي
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كه درآن  ي ذهني استفعاليتخوبي ، گفتة ارسطو به: شود پرتو ديگري بر مرادش افكنده مي ،چيست
ذهنـي عـالي در كـار     فعاليـت يا اگـر چنـد نـوعِ مختلـف از     ، عالي است فعاليتي نوعي فعاليتچنين 
افزايدكـه   ترين نوعِ علو را داراست و بـه نحـو معنـاداري مـي     ي است كه بهترين و كاملفعاليت، باشند

اي كـه   واژه. يابـد  اي است كه از راه زندگي كمابيش طولاني ادامـه مـي  ذهني فعاليت، علاوه براين«
ترجمـه   ]فضـيلت [ virtueاي اسـت كـه عمومـاً بـه      ام واژه ترجمه كرده ]علوxcellence ]من آن را به 

و ايـن  ، كنـد  نمـي  افاده، كنيم اراده مي virtue مذكور دقيقاً همان معنايي را كه از شود؛ ولي واژة مي
كار رفتـه اسـت؛ و اگـر آن     به اخلاقي معناي علو تدريج منحصراً به به virtue. بسيار مهمي است نكتة

كـه   بـه ايـن   »خوب«ممكن بود فكر كنيد كه مراد وي از ، تمام معنايي بود كه ارسطو در نظر داشت
 »علوهـا « كه ارسطو در زمـرة روشن است اما  .بسيار نزديك بوده است، اخلاقي باشد نوعي انگارة

تـرين علـوي كـه وي از آن     بـرد كـه بهتـرين و كامـل     دهد و حتيّ گمان مي علو عقلاني را جاي مي
كنـد كـه آن را    نوع خاصي از علو عقلاني است كه به ذهن هيچ كس خطـور نمـي  ، گويد سخن مي

. بنامـد ، سـازد  مـي يعني آن قسم از علوي كه كسي را يك فيلسـوف خـوب   ، نوعي ويژگي اخلاقي
بايد بگويم كـه معنـاي ايـن واژه را بـا     ، ام ترجمه كرده] فعاليت[ activityاي كه آن را به  واژه دربارة

كـه برخـي    همچنان(كند كه خود علو صرف  اش اقامه مي ذكر دليلي كه خود ارسطو براي اين گفته
بـا  ، وي. بهترين وجـه توضـيح داد   توان به مي، خوبيِ مخصوص به انسان نيست ).اند از يونانيان گفته

گويد كه ممكن است كه كسـي حتـّي هنگـامي كـه      مي، كندراستي حق مطلب را ادا مي بياني كه به
ممكـن اسـت كـه وي انسـاني     . از بيشترين علو برخوردار باشـد ، كند خواب است يا هيچ كاري نمي

چيزي نيسـت كـه   ، هنگام خوابتانسازد كه برخورداري از علو به  بسيار عالي باشد؛ و خاطرنشان مي
پيداست كه فقط از بهر آثاري كه ممكن است به هنگام بيـداريتان بـه    مطلوب باشد؛ بهر خودشاز 

بلكـه تمـرين   ، علـو ذهنـي صـرف نيسـت     فعاليـت ، به نظر ارسـطو ، بنابراين. مطلوب است، بار آورد
از قـواي عـالي اخلاقـي يـا     حالت ذهني كسـي در آن هنگـام كـه نـه فقـط      ، علو ذهني است فعالانة

و اين واقعاً مقـوم خـوبي انسـاني    ، كارگيريِ آنهاست بلكه فعالانه درگير به، عقلاني برخوردار است
  . است

كه  همچنان، به نظر من، گويد سخن مي »خوبيِ مخصوص به انسان«هنگامي كه ارسطو از ، باري
است و آنچه براي انسان  خوبراي انسان در ذهنش ميان آنچه ب، آيد از نقل قولم به قدر كافي برمي



 

 

 301

 
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��
�

��
�

��
�

��
�

 / /  / /
	

�

	

�

	

�

	

�

    
�

��
���

�

��
���

�

��
���

�

��
���

 / /  / /
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

    
��
�

��
�

��
�

��
�

    �� ��     
��

�
�

��

�
�

��

�
�

��

�
�

�� ��
30
1

            

 فعاليت هرآنچه وي بدان واقعاً معتقد است اين است كه . خلطي صورت گرفته است، است بهترين
افزايد كه اگر  خوبي است؛ و هنگامي كه مي نوعي، بخش باشد علو و لذّت دهندة اي كه نشان ذهني

بهتـرين   دهنـدة  نشـان اي باشـد كـه    ذهني اليتفعخوبي بايد آن ، علوهاي بسياري وجود داشته باشند
مـرادش فقـط ايـن اسـت كـه ايـن شـرط        ، آنهاست و بايد از راه زندگي كمابيش طولاني ادامه يابد

كـه   نه ايـن ، تواند بدان دست يابد مي، دست يابد بهترينضروري اين است كه اگر كسي بخواهد به 
خـواهم بـرآن    اي كه مـي  انگاره، بنابراين. بدتواند بدان دست يا اي است كه وي مي خوبي يگانهاين 

اي كـه ارسـطو    اسـت؛ انگـاره   »خـوب «تـر  ياساس بلكه انگارة، »خوبي انساني« نه انگارة، تأكيد كنم
اي عالي يگانه چيز خوبي است كه هريك از مـا   اذهان ما به شيوه فعاليتاش معتقد است كه  درباره
ي نسـبي  امـر  »بهتـر «اش  دربـاره  ]به نظـر ارسـطو  [اي كه  تواند از آن برخوردار باشد؛ همان انگاره مي

، اي از اقسـام علـو باشـد    پـاره  دهنـدة  نشاناي كه  ذهني فعاليتگويد كه  گاه كه ارسطو مي آن، است
كـه هـردوي آنهـا     ولـو ايـن  ، اقسام ديگري از علو باشد دهندة نشاناي است كه  ذهني فعاليتاز  بهتر

ذهنـي   فعاليـت بهتر از ، تري ادامه يافته است اي كه مدت طولاني ذهني عالي فعاليتو ، خوب باشند
بـدان معنـا كـه    ، »خـوب «چيسـتي   ايـن انگـارة  . اي است كه مدت كوتاهتري ادامه يافته اسـت  عالي

بريم و يقيناً  كار مي ما آن را همواره به اي است كه همة انگاره، برد كارش مي ارسطو در اين موارد به
. اي اخلاقـي نيسـت   چنـد كـه انگـاره    هـر ، اخلاق پرداختن بدان اسـت  كار فلسفة اي است كه انگاره

تشخيص واضـح آن از معـاني ديگـري    ، معنايِ مذكور پيش روي ماست اي كه دربارة مشكل عمده
 »خـوب «گـوييم كـه چيـزي     زيرا هنگامي كه مي. بريم كار مي است كه همان واژه را بدان معاني به

مرادمان به هيچ وجه همواره اين نيسـت كـه آن چيـز    ، ز چيزي ديگر استا »بهتر«است يا فلان چيز 
اگـر  اي را كه  هيچ خصيصه، ناميم هنگامي كه چيزي را خوب مي، اكثر اوقات. بدين معنا بهتر است
آن ، شـد  بايسـت از آن عايـد مـي    و اگر هيچ چيز ديگري نمـي  تنهايي وجود داشت آن چيز كاملاً به
گـوييم كـه آن قسـم     اش صـرفاً مـي   دهـيم؛ بلكـه دربـاره    چيز نسبت نمي بدان، داشت خصيصه را مي

شوند يا چنان است كـه اگـر چيزهـاي     چيزي است كه ساير چيزهاي خوب در واقع از آن ناشي مي
معنـاي مـورد نظـر ارسـطو      بـه ، شود اي كه از اين راه تشكيل مي مجموعه، ديگري با آن همراه شوند

باشـد و نيـز    »خـوب «ممكن است كـه كسـي   ، پس. خوب نيست، بنفسه، چند كه هر، است »خوب«
كـه  ، ياساسيك از آنها بدين معناي  ولي درعين حال هيچ، باشد »خوب«ممكن است كه منش وي 
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، داشـت  آن را مـي ، اي است كه اگرچيزي كاملاً به تنهايي وجـود داشـت   ش خوبي خصيصهاساسبر
ن است كه انسان خوبي وجود داشته باشد و ممك، گويد كه ارسطو مي همچنان، زيرا. نباشند »خوب«

، ولي درعين حال، منش خوبي داشته باشد، ممكن است كه حتيّ هنگامي كه عميقاً در خواب است
وجود ، هاي خوبي كه منشهاي خوبي دارند و همگي عميقاً در خوابند اگر در عالم چيزي جز انسان

، اي كـه بـا آن سـروكار داريـم     يساس ـامعنـاي   داشت كـه بـه   در آن هيچ چيزي وجود نمي، نداشت
كه با كـاركرد واقعـي مـنش خـوب در     ، معناي منش خوب به، »خوبي اخلاقي«، پس. باشد »خوب«

 »خوب لنفسه«معناي  ش خوب بهاساس يقيناً به معنايي كه بر، ذهني فرق دارد فعاليتصور گوناگون 
رسـد كـه    به نظرم مـي ، اخلاقي اي از صور علو تمرين عملي پاره حتيّ دربارة. نيست »خوب«، است

آن قسـم   - توانيم نه فقط ارزش ذاتـي آن  مي، در تعيين ارزش چنين تمريني نسبت به چيزهاي ديگر
بلكه آثارش را نيز  -داشت آن را مي، از ارزش كه اگر تمرين مذكور كاملاً به تنهايي وجود داشت

، كـرديم  اش را لحـاظ مـي   قـط ارزش ذاتـي  دانيم كه اگـر ف  ما آن را بالاتر از آن مي: در نظر بگيريم
تواننـد از آن   دانيم كـه مـي   زيرا چيزهاي خوب ديگري را كه مي، ورزيديم بايست بدان مبادرت مي

به موجـب ايـن واقعيـت    ، اي از چيزهايي كه ارزش ذاتي دارند پاره. گيريم در نظر مي، نشأت گيرند
شـوند؛   اي ديگر از آنها متمايز مي از پاره، ندتوانند از آنها نشأت گير كه پيامدهاي خوب بيشتري مي

اي گمـان كنـيم كـه ارزش     توانيم به نحو كـاملاً ظالمانـه   مي، به نظر من، و هرجا كه اين صادق باشد
معنـاي مـورد نظـر     خوبي بـه  -ارزش ذاتي يك چيز دربارة، به نظر من. ذاتي آنها نيز بايد بالاتر باشد

يعنـي اوضـاع و احـوال واقعـي در طـي      ، رويدادهاي واقعي كه فقط روشن است و آن اين -ارسطو 
نـه چيزهـايي از قبيـل     -توانند به هرحال نوعي ارزش ذاتي داشته باشـند   مي، زماني معين يك دورة

حتيّ اين هـم بـراي تشـخيص واضـح ارزش ذاتـي از ديگـر       اما  .ها يا چيزهاي مادي ها يا منش انسان
اكثر اوقات آنها را از بهر آثارشان ، ر مورد رويدادهاي واقعيزيرا حتيّ د، اقسام خوبي كافي نيست

روسـت كـه همگـي اميـدواريم كـه اوضـاع و        از اين. ناميم داشت آثارشان خوب يا بد مي يا با چشم
يعنـي   انـد؛  روزي واقعـاً بهتـر از آن باشـند كـه در گذشـته بـوده      ، در مجمـوع ، احـوال در انگلسـتان  

اميـدواريم كـه بـا بررسـي مجمـوع      ، از بـاب نمونـه  ، حاصـل شـود  اميدواريم كه پيشرفت و بهبودي 
احتمـالاً معلـوم شـود    ، عمرهايي كه در طي فلان سال در قرن آينده در انگلستان سپري خواهند شد

انـد كـه همـواره در هـر يـك از       در طي آن سال واقعـاً بهتـر از آن  ، در مجموع، كه اوضاع و احوال
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پيشـرفت  ، آنبر اساس  كه -بريم كار مي را بدين معنا به »بهتر«كه هنگامي . اند هاي گذشته بوده سال
يقينـاً تـا حـدي بـه اوضـاع و       -اسـت   بهتـر معناي نوعي دگرگوني براي اوضاع و احوالي  و بهبود به
يقيناً مراد ما از پيشـرفت صـرفاً پيشـرفت اخلاقـي     . انديشيم كه ارزش ذاتي بيشتري دارند احوالي مي

ترديد ممكـن اسـت كـه     بي، با فرض مساوي بودن شرايط ديگر، اخلاقيايط پيشرفت در شر. نيست
ولي ما بايد يقيناً معتقد باشيم كه با فرض مساوي بودن شرايط ، يابي به ارزش ذاتي باشد نوعي دست

پيشرفت در كاستن از فلاكت و شرور كاملاً ، براي مثال -باز هم پيشرفت در جهات ديگر، اخلاقي
، دگرگوني واقعي براي بهتر شـدن از حيـث ارزش ذاتـي    در بررسي درجةاما  .ممكن است -طبيعي

ش عمرهـاي واقعـي سـپري شـده در واقـع ذاتـاً       اساس ـاي كه بـر   يقيناً اين خطر هست كه ميان درجه
مربوط به سـپري كـردن زنـدگي خـوب پيشـرفتي       وسايلش صرفاً در اساساي كه بر  بهترند و درجه

درستي تعيين كنيم كـه چـه چيـزي پيشـرفتي ذاتـي در       هواهيم باگر بخ. خلطي صورت گيرد، هست
دهد و آيـا در مجمـوع بـه هـر حـال       مان در قرن آينده را تشكيل مي اوضاع و احوال در سال فرضي

مان بايست آخرين سال زندگي  بايد بررسي كنيم كه اگر سال فرضي، بوده است يا نه »خوب«واقعاً 
خواست به پايان  جهان به محض پايان يافتن آن پيشرفت ذاتي ميبود و اگر  زمين مي روي سيارة بر

، هـاي آتـي باشـند    هايي را كه ممكن بـود مشـتمل بـر خـوبي     وعده خواست همة برسد و بنابراين مي
كه آيا نوع  اين معيار براي تشخيص اين. آن پيشرفت ذاتي چه ارزشي داشت، سره ناديده بگيرد يك
معياري كه مبتني بر بررسي ايـن  ، يم واقعاً ارزش ذاتي است يا نهده اي كه به چيزي نسبت مي خوبي

گونـه پيامـدها يـا     اي است كه اگر آن چيـز بايسـت مطلقـاً هـيچ     است كه آيا خوبي مذكور خصيصه
رسد كه معياري است كه اگـر بخـواهيم ميـان     به نظرم مي، داشت آن را مي، لواحق ديگري نداشت

اي  انگـاره . كارگيري آن كاملاً ضرورت دارد به، رق بگذاريمآشكارا ف »خوب« معاني مختلف واژة
اسـت كـه در آن مـراد از     »خـوب «چيستي  فقط انگارة، خواهم آن را بررسي كنم كه من اكنون مي

  . اي است كه اين نشانه را داراست خصيصه »خوب«
، نخسـت : ازعبارتند ، آنها طرح كنم خواهم پرسشي را دربارة اي كه مي دو انگاره، بدين ترتيب

  . بدين معناي خاص »خوب«نااخلاقي  و دوم انگارة، »وظيفه«يا  »الزام اخلاقي«اخلاقي  انگارة
هردو انگاره  بسياري از فيلسوفان دربارة: اين است، خواهم طرح كنم آنها مي پرسشي كه دربارة

رسد كه كاملاً  ظر ميبلكه به ن، كنند گمان مينه تنها  -كنند كه  اند و هنوز هم گمان مي گمان كرده
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فعلـي حكـم    هنگـامي كـه دربـارة   ، كنـيم  اند كه هنگامي كه آنها را برچيزي اطلاق مـي  متقاعد شده
كنـيم كـه خـوب يـا      اوضاع و احوالي حكم مي يا دربارة، شد بايست انجام داده مي كنيم كه نمي مي

يگانـه  از ايـن قـرار باشـد كـه      قضـيه  بايـد ، توانستند باشند بهتر از اوضاع و احوالي ديگر بودند يا مي
كنـيم فقـط و فقـط ايـن اسـت كـه كسـي يـا          چيز يا چيزهاي مورد نظر صادر مي كه دربارة حكمي

كساني واقعاً داراي فلان قسم از احساس نسبت به چيز يا چيزهاي مورد نظر است و يا به داشـتن آن  
فعـل و اوضـاع و   [در آن قسم از احساس نسبت به چيـز يـا چيزهـاي مـورد نظـر تمايـل دارد؛ يعنـي        

، بـا همـان قـوت   ، فيلسـوفان ديگـري ظـاهراً   امـا   .مطلقاً هيچ چيزي بيش از اين وجود نـدارد  ]احوال
؛ يعني هنگـامي  داردچيزي بيش از اين وجود  ]فعل و آن اوضاع و احوال[اند كه درآن  متقاعد شده
حكمي بدين مضـمون صـادر   صرفاً ، كنيم كه فعلي وظيفه است يا واقعاً نادرست است كه حكم مي

فلان ، انديشند آنها مي هنگامي كه شاهد چنين افعالي هستند يا دربارة، كه كسي يا كساني كنيم نمي
و همـين طـور هنگـامي كـه     ، قسم از احساس را دارند يا به داشتن آن قسم از احساس تمايـل دارنـد  

، توانسـتند باشـند   بودند يا مـي  كنيم كه فلان اوضاع و احوال بهتراز اوضاع و احوالي ديگر حكم مي
اگـر شـاهد آن دو اوضـاع و    ، كنيم كه كسـي يـا كسـاني    احساساتي صادر نمي صرفاً حكمي دربارة
آن ، كردنـد  ديگـر مقايسـه مـي    يا اگر آن دو را بـا يـك  ، انديشيدند آن دو مي احوال بودند يا دربارة

تـر   هـاي مـبهم   صـورت  ر اوقـات بـه  مورد بحث ميان اين دو رأي اكث ـ مسئلة. داشتند  احساسات را مي
وظيفـه   شود كه آيا انگارة صورت اين پرسش بيان مي آن مسئله اكثر اوقات به. شود ديگري بيان مي

اي  صــورت مســئله انــد يــا نــه؛ يعنــي بــه  »عينــي«هــايي  انگــاره، »ارزش«يــا  »خــوب«هــاي  و انگــاره
ت «معتقدند كه مفهـوم   نخستين دسته از فيلسوفان. ارزش ذاتي و وظيفه »عينيت« دربارة ارزش  »عينيـ

. انـد »عينـي «هـا و اقعـاً    دوم از آنها معتقدند كه ايـن انگـاره   توهمي بيش نيست؛ ولي دستة، و وظيفه
، هاي وظيفه و خوب كنند كه آيا انگاره صورت اين پرسش بيان مي فيلسوفان ديگري آن مسئله را به

 يـا ، مطلق يا خوب مطلق وجـود دارد  ةزي از قبيل وظيفآيا چي، اند»نسبي«كه كاملاً  اند يا اين »مطلق«
، هاي بيان آن مسـئله  اين شيوهاما  .اند خوب و وظيفه كاملاً وابسته به احساسات و اميال انسانيكه  اين

  . شوند ]مبحث[توانند موجب خلط  هردو مي، به نظر من
آيـا  : پرسـند  اسـت كـه مـي   ايـن  ، شود تر ديگري كه آن مسئله با آن بيان مي به مراتب مبهم شيوة

 نوعي حكـم عقـل  همواره ، يا ارزش ذاتي دارد، كه فلان و بهمان كار يك وظيفه است حكم به اين
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هـاي   اي كه واقعاً مورد بحث است و به ايـن شـيوه   مسئله، توانم دريابم كه من ميجا  آنتا اما  است؟
مذكور ايـن مسـئله اسـت كـه      ئلةمس. ام تا بيانش كنم اي است كه من كوشيده مسئله، مبهم بيان شده
كنيم كه فعلـي وظيفـه اسـت يـا فـلان اوضـاع و احـوال         حكم مي )حق يا به خطا به(آيا هنگامي كه 
فقط ، دهيم آن فعل يا آن اوضاع و احوال مورد توجه قرار مي كه دربارة يگانه چيزي، خوب هستند

فعـل يـا اوضـاع و    [دن در بـاب آن  و فقط اين است كه خودمان يا ديگران به هنگام تأمل يا انديشـي 
فلان احساسات را نسبت بدان داريم يا تمايل داريم كه آن احساسات را نسبت بـدان داشـته    ]احوال
واضـح  ، زيرا اگر كـلّ مسـئله ايـن باشـد    ، ت فراواني دارديرسد كه اين مسئله اهم به نظرم مي. باشيم

اند؛  شناختي هايي صرفاً روان انگاره، ار دارداخلاق با آنها سروك هايي كه فلسفة انگاره است كه همة
شـناختي   هـاي روان  گـزاره ، هاي ناظر بـه آنچـه ذاتـاً ارزشـمند اسـت      و گزاره، قواعد اخلاقي و همة

هـايي از   اخـلاق و علـم اخـلاق صـرفاً شـاخه      كـلّ فلسـفة  ، صادق يا كاذبي بـيش نيسـتند؛ در نتيجـه   
الـزام اخلاقـي و    ايـن دو انگـارة  ، صـادق باشـد   اگر عكس اين مطلـب اما  .شناسي خواهند بود روان

شـناختي   هـايي صـرفاً روان   انگـاره ، هاي شكل يـا انـدازه يـا عـدد     ارزش ذاتي چندان بيشتر از انگاره
هاي افعال و احساسات و اوضاع و احوالي سروكار خواهد  اخلاق با خصيصه نخواهند بود؛ و فلسفة

ولـو  ، اند يا ممكن بود داشته باشـند  ال آنها را داشتهداشت كه اين افعال و احساسات و اوضاع و احو
  . شناسي انساني كاملاً متفاوت با آن بوده باشد كه روان اين

صحيح است؟ آيا اين دو انگاره به معنـايي كـه مـن در    ، كدام يك از اين دو رأي، بدين ترتيب
  نيستند؟  كه چنين اند يا اين شناختي  انگاره هايي صرفاً روان، ام توضيحش كوشيده

بـه  : ترديـدهايي دارم  ، اند يا نه آيا آن دو انگاره چنينكه  اين ةمن خودم دربار، كه گفتم همچنان
ت پيشـه كنـيم    رسد كه مطلب مذكور مطلبي باشد كه بخواهيم دربـاره  نظرم نمي مـن  امـا   .اش جزميـ

اخلاق و علم اخلاق  ةسففلكه  اين شناختي نيستند؛ و شديداً تمايل دارم فكر كنم كه آنها صرفاً روان
ــاخه ــتند   ش ــاي صــرف روان شناســي نيس ــه دو انگــار  . ه ــن رأي ك ــود اي ــه س ــرفاً   ةب ــر ص ــورد نظ م
شـمار  كـه   ايـن  جز به، هيچ مطلبي براي گفتن وجود ندارد، دانم كه من ميجا  آنتا ، اند شناختي روان

بــه نظـرم   . انـد  روان شنــاختي  اند كه آن دو انگاره صرفاً بسيار زيادي از فيلسوفان كاملاً متقاعد شده
. اند دليل منحصر به فردي به سود رأيشـان اقامـه كننـد    رسد كه هيچ يك از آن فيلسوفان نتوانسته مي

اي دلايـل كـاملاً    رسـد كـه پـاره    به نظرم مـي . اند عليه اين رأي كه آن دو انگاره صرفاً روان شناختي
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. كننـده باشـند   يچ يك از اين دلايل كاملاً قانعام كه ه هرچند كه من قانع نشده، شوند قاطع يافت مي
رسـد كـه اينهـا     اي عليـه ايـن رأي مـي    من خواهم كوشـيد كـه آنچـه را كـه بـه نظـرم دلايـل عمـده        

در انجـام دادن  ، روشـني بيـان كـنم؛ هرچنـد كـه      به اختصار و به، اند هايي صرفاً روان شناختي انگاره
بسـياري از فيلسـوفان   ، كه گفـتم  همچنان، ا اگرچهزير. شوم با مشكل خاصي مواجه مي، چنين كاري

، كننـد  شـناختي دلالـت مـي    هـايي روان  صرفاً بـر انگـاره   »خوب«و  »وظيفه«اند كه  كاملاً متقاعد شده
. داسـتان نيسـتند   هـم ، اي كـه مـدلول آنهاينـد    هـاي روان شـناختي    انگـاره  چيسـتي  ةدربـار وجه  هيچ به

بـر آنهـا    »خـوب «و  »وظيفه«اند كه  هايي دانسته وتي را انگارههاي بسيار متفا فيلسوفان مختلف انگاره
، باشـند شـناختي   هـايي روان  كنند؛ و همـين واقعيـت كـه اگـر آن دو بـه هـر حـال انگـاره         دلالت مي

، نفسـه  فـي ، رسـد كـه   بـه نظـرم مـي   ، ها بسيار دشوار خواهد بود آن انگاره چيستي ةداستاني دربار هم
  . اند شناختي هايي صرفاً روان دو انگاره دليلي عليه اين رأي است كه آن

و بكوشـم كـه آن قسـم اشـكالي را     ، بگذاريد هريك از آن دو انگاره را جداگانه در نظر بگيرم
  . عيان سازم، شناختي است اي روان كه ظاهراً براين رأي وارد است كه آن انگاره صرفاً انگاره

 »نادرسـت «كنم كه فعلـي   امي كه من حكم ميهنگ. الزام اخلاقي را در نظر بگيريد ةابتدا انگار

آن فعـل   ةتـوانم دربـار    اي را مي شناختي چه حكم صرفاً روان، شد بايست انجام داده مي است و نمي
  صادر كنم؟ 

ايـن اسـت   ، توان اتخّـاذ كـرد   ترين رأيي است كه مي كه از جهاتي معقول، يك رأي باره ايندر 
چـه حكمـي   امـا   .كـنم  احـوال روانـي خـويش صـادر مـي      كه به هرصورت من صرفاً حكمي دربارة 

رأي اسـتاد وسـترمارك را در   ، توانم صادر كنم؟ بياييد از باب مثال احوال رواني خويش مي ةدربار
، بـه اعتقـاد وي  . رأي معقولي از اين نوع اسـت ، شناسم هر رأيي كه من مي ةنظر بگيريم كه به انداز

صرفاً اين است كه آن فعل قسمي از ، كنم علي حكم ميآنچه من به هنگام حكم به نادرست بودن ف
را  -احساس رنجش يا نارضـايي اخلاقـي   -كه نوع خاصي از احساس گرايد ميفعل است كه بدين 

كنم اين است كه فعل مورد نظر اين احسـاس   گويد كه آنچه من حكم مي وي نمي. در من برانگيزد
كـنم كـه فعلـي     توان گفت كه هنگامي كه من حكم مي ميزيرا مسلمّاً نانگيزد؛  واقعاً برميرا در من 

هـر يـك از آنهـا رنجـش فراوانـي را همـواره واقعـاً         ةبـا ملاحظ ـ ، تر از ديگري است بسيار نادرست
رنجـش بسـيار بيشـتري را    ، ديگري ةيكي از آنها در مقايسه با ملاحظ  ةيا با ملاحظ، كنم احساس مي
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يعنــي ، احــوال روانــي خــويش ةمــن بايــد دربــار تــوان تصــور كــرد كــه كــنم؛ و نمــي احســاس مــي
چنـان رنجشـي را   ، كـنم  هنگامي كه من رنجش عظيمي را واقعـاً احسـاس نمـي   كه  اين تصور ةدربار

، بـه گمـان وسـترمارك   امـا   .همواره اشـتباه چنـان عظيمـي را مرتكـب شـوم     ، كنم واقعاً احساس مي
ين افعالي بـه بـرانگيختن رنجـش در    چن يشگرا توان به نحو معقولي گفت كه من حكمي دربارة مي

تـر از   كنم كه فعلـي بسـيار نادرسـت    هنگامي كه حكم مي، كنم؛ يعني از باب نمونه خودم صادر مي
، بايسـت  كنم كه اگر مي بيان مي، ام صرفاً اين واقعيت را كه از تجارب سابقم آموخته، ديگري است

رنجش ، سبب يكي در مقايسه با ديگريبايست به  مي، بودم شاهد دو فعل مي، تحت شرايط مشابهي
  .كردم بسيار شديدتري را احساس مي

اما اشكالي بسيار جدي به چنين رأيي وارد است كه بـه نظـر مـن كسـاني كـه آن رأي را اتخّـاذ       
هنگـامي كـه مـن حكـم     ، اگـر ايـن رأي صـحيح باشـد    . توانند آن را دفـع كننـد   كاملاً نمي، كنند مي
كنم؛ و  احساسات خودم نسبت بدان صادر مي ةصرفاً حكمي دربار، تكنم كه فعلي نادرست اس مي

احساسـات خودتـان    ةصرفاً حكمـي دربـار  ، كنيد كه فعلي نادرست است هنگامي كه شما حكم مي
معنـايي  ، با جاري شـدن بـر زبـان مـن     »نادرست« ةاز اين روست كه واژ. كنيد نسبت بدان صادر مي

كنـد؛ درسـت    اش مـي  كند كه با جاري شدن بر زبان شـما افـاده   يكاملاً متفاوت با معنايي را افاده م
با جاري شدن بر زبان من بر شخصي كاملاً متفاوت با شخصي كه با جاري  »من« ةطور كه واژ همان

با جاري شدن برزبان من بر مـن  ، اين واژه -كند دلالت مي، شدن بر زبان شما مدلول اين واژه است
اين بدان معناسـت كـه هنگـامي    . كند بر زبان شما بر شما دلالت ميكند و با جاري شدن  دلالت مي

همان فعل حكـم   ةكنم كه آن نادرست بود و شما احتمالاً دربار فعل معيني حكم مي ةكه من دربار
كه  اين آن فعل اصلاً اختلاف نظر نداريم؛ بگذريم از ةدر واقع دربار، كنيد كه آن نادرست نبود مي

وز از كيمبـريج  امـر  مـن «و شما حكم كنيد كـه   »وز از كمبريج آمدمامرمن «اگر من حكم كنم كه 
صرفاً ، »آن فعل نادرست بود«: گويم مي منهنگامي كه . اختلاف نظر نداريم ]ديگر يكبا [، »نيامدم
؛ و هنگـامي  »انگيـزد  مـي  رنجش بر مندر ، بينم هنگامي كه من آن را مي، آن قسم از فعل«: گويم مي

هنگـامي كـه مـن آن را    ، آن فعـل «: گوييد صرفاً مي، »آن فعل نادرست نبود !نه«: دگويي كه شما مي
پيداست كه هر دو حكم كاملاً ممكن است كه توأمـاً صـادق   «. انگيزد رنجش بر نمي درمن، بينم مي

كـه   ايـن  وز از كيمبريج آمدم و حكم شما بهامرمن كه  اين طور كه حكم من به باشند؛ درست همان
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و ايـن  ، عبـارت ديگـر   بـه . كاملاً ممكن است كه توأماً صـادق باشـند  ، ز كمبريج نيامديدوز اامرشما 
مطلقـاً چيـزي از قبيـل    ، اگـر ايـن رأي صـحيح باشـد    ، خواهم بر آن تأكيـد كـنم   چيزي است كه مي

اگــر دو كــس گمــان كننــد كــه  . اخــتلاف نظــر در بــاب مســائل اخلاقــي وجــود نخواهــد داشــت  
رسـد كـه گـويي آنهـا گـاهي چنـين        و يقيناً به نظر مي(، لاف نظر دارنداي اخلاقي اخت مسئله ةدربار

اشـتباه چنـان فاحشـي    ، شـوند  اشتباهي را مرتكب مي، اين رأي ةدربار، آنها همواره، )كنند گمان مي
فاحش  ةاشتباهي كه فاحش بودنش به انداز، ندرت ممكن است كه آنها مرتكبش شوند كه ظاهراً به

، »وز از كمبريج نيامـدم امرمن «: گوييد اين تصور است كه هنگامي كه شما ميبودن اشتباه نهفته در 
. گويم آن را مي، »وز از كيمبريج آمدمامرمن «كه  اين شويد كه من به هنگام قول به منكر چيزي مي
، در واقــع، آيــا مــردم. رســد كــه ايــن اشــكالي بســيار جــدي بــه رأي مــذكور اســت   بــه نظــرم مــي

اند كـه   قي گاهي واقعاً اختلاف نظر ندارند؟ يقيناً جميع شواهد به سود اين رأياي اخلا مسئله ةدربار
نظـر فقـط    آن اخـتلاف ، اگر آنها اختلاف نظري داشته باشند، همه و با اين، مردم اختلاف نظر دارند

كنيد كه  كنم كه فعلي نادرست است و شما گمان مي تواند بود كه هنگامي كه من گمان مي اين مي
اي اسـت كـه شـما از آن اراده     خصيصـه  همـان اً ق ـدقي »نادرسـت «مـراد مـن از   ، رسـت نيسـت  آن ناد
كنيـد كـه آن را    كنم كه آن فعل اين خصيصه را دارد ولي شما گمـان مـي   و من گمان مي، كنيد مي

ــدارد ــد دقيقــا  . ن ــانآن خصيصــه باي ــر هــردوي ماســت؛       خصيصــه ً هم ــه مــورد نظ اي باشــد ك
تواند صـرفاً ايـن باشـد كـه مـن       نمي، گويد اش مي ن رأي دربارهبرخلاف آنچه اي، مذكور ةخصيص

كنيـد   كنم كه فعل مورد نظر با احساسات من دقيقاً همان نسبتي را دارد كه شما گمان مـي  گمان مي
هـيچ اخـتلاف نظـري    ، كه با احساسات شما آن نسبت را نداشته است؛ زيرا اگر كل مسئله اين بـود 

  . بود ميان ما در كار نمي
اي  هيچ يك از ما صرفاً گزاره، گوييم رأي كه هنگامي كه ما از نادرست يا وظيفه سخن مي اين
ممكـن اسـت كـه بـا     ، كنـيم  نسبت كار مورد نظر با احساسات خويش بـر زبـان جـاري نمـي     ةدربار

اي از قواعد اخلاقـي در مقايسـه بـا     اين است كه پاره عموماً عقيده بر. اي ديگر تقويت شود ملاحظه
كسي كه معتقـد اسـت كـه    ، يعني از باب نمونه؛ ندتر عالياخلاقي  ةاي ديگر از آنها نشان دهند پاره

اي  در مقايسه با كسي كه معتقـد اسـت كـه چنـين وظيفـه     ، ما نيكي كردن به دشمنانمان است  وظيفة
. تري دارد باور اخلاقي عالي، كردن به دوستان يا هموطنانش است اش نيكي بلكه فقط وظيفه، ندارد
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اي از تعـالي بيشـتر در    علامـت مرحلـه  «اي از باورهاي اخلاقـي  خود وسترمارك معتقد است كه پاره
تـر از   اش كه يـك بـاور اخلاقـي عـالي     بنابر رأي وي مراد از اين گفتهاما  .»اند ور آگاهي اخلاقيطت

اسـت   اش نيكي كردن به دشمنانش تواند بود؟ اگر الف معتقد باشد كه وظيفه چه مي، ديگري است
تـر از بـاور شـخص ب     به چه معنا باور شخص الف عالي، اش اين نيست و ب معتقد باشد كه وظيفه

صادق است و آنچه ، معنايش اين نخواهد بود كه آنچه الف باور دارد، رأي اين بنابرتواند بود؟  مي
كـردن بـه   نيكـي ن  ةچنين نيست؛ زيرا آنچه الف باور دارد صرفاً اين اسـت كـه انگـار   ، ب باور دارد

و آنچـه ب بـاور   ، گرايد كه نوعي احساس رنجـش اخلاقـي را در وي برانگيـزد    دشمنانتان بدين مي
و هـردو  ، برانگيـزد  ويگرايد كـه ايـن احسـاس را در     دارد صرفاً اين است كه آن انگاره بدين نمي

، انگيزنـد  يآن احساس را در الف بر م، افعال مشابهكه  اين باور كاملاً ممكن است كه صادق باشند؛
بـدين  . صادق باشند ]هردو[واقعاً ممكن است كه ، انگيزند آنها آن احساس را در ب برنميكه  اين و

، تر از اخلاق شخص ب است اش كه اخلاق شخص الف عالي مراد وسترمارك از اين گفته، ترتيب
بايسـت   مـي  ،بنـابر آراي خـود وي  ، آنچـه ، تـوانم دريـابم   كه من مـي جا  آنتوانست باشد؟ تا  چه مي

صرفاً اين است كه خود وسترمارك در اخلاق شـخص الـف سـهيم اسـت و در     ، مرادش بوده باشد
صادق اسـت كـه   ، شخص الف ةكه دربار همچنان، وي ةيعني دربار: اخلاق شخص ب سهيم نيست

، وي ةانگيـزد و دربـار   غفلت از نيكي كردن به دشمنان احساس رنجـش اخلاقـي را در وي بـر مـي    
صــادق نيســت كــه غفلــت از آن كــار چنــان احساســي را در وي ، شــخص ب ةدربــاركــه  همچنـان 
تـر ناميـدن اخـلاق     گفـت كـه مـرادش از عـالي     وسترمارك بايست ميكه  اين خلاصه. انگيزد برنمي

اسـت و اخـلاق شـخص ب چنـين      مناخلاق شخص الف اخلاق «شخص الف صرفاً اين است كه 
تـر از ديگـري    گوييم كـه فـلان اخـلاق عـالي     مي كه ميرسد كه هنگا به نظرم بديهي مياما  .»نيست
كنـيم كـه    ما صرفاً حكم نمـي . اخلاق خودمان است، مرادمان صرفاً اين نيست كه آن اخلاق، است

بلكه به تعبيري كه مـن ممكـن اسـت بـه كـار      ، آن اخلاق فلان نسبت را با احساسات خودمان دارد
، در مقايسه با كسـي كـه آن اخـلاق را نـدارد    ، دكنيم كه كسي كه آن اخلاق را دار حكم مي، ببرم

صرفاً اين باشد كه ، كنم كه من گمان مي همچنان، خواه مراد از اين سخن. ذوق اخلاقي بهتري دارد
كـاذب اسـت و خـواه چنـين     ، صادق اسـت و آنچـه ديگـري بـاور دارد    ، آنچه فلان كس باور دارد
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احساسـات خـود    ةاي دربار مام موارد صرفاً گزارههرتقدير اين سخن با اين رأي كه ما در ت به، نباشد
  . ناسازگار است، كنيم بر زبان جاري مي

كنـيم   توان باور كرد كه هنگامي كه حكم مـي  رسد كه بسيار دشوار مي به اين دلايل به نظرم مي
امـا   .كنـد  صـادر مـي   خوداحوال رواني  ةهريك از ما صرفاً حكمي دربار، اند كه كارهايي نادرست

احـوال روانـي چـه     ةدربـار ، كنـيم  احوال رواني خودمان صادر نمـي  ةآن هنگام حكمي درباراگردر
ام كه ايـن رأي كـه اگـر آن حكـم بـه هـر حـال صـرفاً حكمـي           تر گفته كنيم؟ پيش كسي صادر مي

تـر از هـررأي    ازجهاتي معقول، احوال رواني خودمان خواهد بود ةحكمي دربار، شناختي باشد روان
شـقوق ديگـر   . نيسـت  توانيم دريابيم كه هيچ رأي ديگـري معقـول   اكنون مي، ظرمنبه ن. ديگر است

احـوال روانـي گـروه     ةها يا دربـار  انسان ةاحوال رواني هم ةمن بايد حكمي درباركه  اين از عبارتند
از اين واقعيت پيداست كه هنگامي ، به نظرمن، صادق نبودن شقّ نخست. خاصي از آنها صادر كنم

كه اين حكم كـه   نباشمممكن است كه اكيداً معتقد ، كنم كه فعلي نادرست است يكه من حكم م
ممكن است كـه مـن   . صادق است، كنند ها نسبت بدان فعل احساس نارضايي اخلاقي مي انسان ةهم

اكثـر  ، بنابراين. كنند ها نسبت بدان فعل احساس نارضايي اخلاقي نمي كاملاً بدانم كه برخي از انسان
، از بـاب نمونـه  ، كنم؛ آنهـا  اند بگويند كه اين حكمي است كه من صادر مي رأت نكردهفيلسوفان ج

حكمـي  ، از باب نمونه، خاصي كه عضوي از آنم ةاحساسات جامع ةگويندكه من حكمي دربار مي
در ، اگر ايـن رأي را اتخـاذ كنـيم   اما  .كنم صادر مي طرف در آن جامعه احساسات ناظري بي ةدربار

احساسـات   ةكالاتي خواهد بود كه براين رأي واردند كه من صـرفاً حكمـي دربـار   معرض همان اش
كنـد كـه فعلـي     توانستيم بگوييم كه هركسي هنگامي كـه حكـم مـي    اگر مي. كنم خويش صادر مي
توانستيم بگوييم  مي، كند ها بر زبان جاري مي انسان ةاحساسات هم  ةاي دربار گزاره، نادرست است

آن نادرست  !نه« :گويد و شخص ب مي »اين نادرست است«: گويد لف ميكه هنگامي كه شخص ا
آنها ممكن است كه واقعاً اختلاف نظر داشته باشند؛ زيرا شخص الف ممكن اسـت بگويـد   ، »نيست
و شخص ب ممكن است بگويـد كـه آنهـا    ، ها احساس خاصي نسبت بدان فعل دارند انسان  ةكه هم

خـويش نظـر داشـته باشـد و      اگر شخص الف صرفاً بـه جامعـة  ما ا .چنان احساسي نسبت بدان ندارند
پيداست كه آنها ، و جوامع آنها متفاوت باشند، خويش نظر داشته باشد شخص ب نيز صرفاً به جامعة

شخص   ةطرف در جامع اصلاً اختلاف نظر ندارند؛ ممكن است هم كاملاً صادق باشد كه ناظري بي
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و هم كاملاً صادق باشد كه ، عالي از قسم مورد نظر داشته باشدالف فلان قسم احساس را نسبت به اف
، بنـابراين . شخص ب آن قسم احساس را نسبت بدان افعال نداشـته باشـد   ةطرف در جامع ناظري بي

، هـاي متفـاوتي هسـتند    اين رأي مستلزم اين است كه محال باشد كه دو انسـاني كـه اعضـاي جامعـه    
اين رأيـي اسـت كـه مـن پـذيرفتن آن را      . تلاف نظر داشته باشنداي اخلاقي همواره اخ مسئله ةدربار

اي اخلاقـي هرگـز اخـتلاف نظـر      مسـئله  ةدو انساني دربار هيچپذيرفتن اين رأي كه  ةتقريباً به انداز
  . يابم دشوار مي، ندارند

اي  الـزام اخلاقـي صـرفاً انگـاره     ةكـنم كـه بـه ايـن رأي كـه انگـار       به اين دلايل مـن گمـان مـي   
  . توان گرفت اي مي اشكالات جدي، ناختي استش روان

ارزش ذاتي را به اختصار  ]انگارة[يا ، به معناي مورد نظر ارسطو، »خوب« ةاما اكنون بياييد انگار
اي  در باب اين انگاره نيـز بايـد گفـت كـه ميـان كسـاني كـه معتقدنـد كـه آن انگـاره          . بررسي كنيم

، اكثر آنها ظاهراً معتقدند كه آن را بايـد . ف نظر هستآن اختلا چيستي ةدربار، شناختي است روان
كـه   ايـن  اند كه ما به هنگام حكم بـه  ولي ساير آنها معتقد بوده، برحسب ميل تعريف كرد، به نحوي

، ود كه ذاتاً بهتر از آنهـا باشـند  بفلان اوضاع و احوال ذاتاً بهتر از اوضاع و احوالي ديگرند يا ممكن 
در ، رفـت كـه آن اوضـاع و احـوال تحقـّق يابنـد       ه اين باور كـه احتمـال مـي   كنيم ك تقريباً حكم مي

، ممكـن اسـت كـه   ، رفت كه آن اوضاع و احوال ديگر تحقّق يابند مقايسه با اين باور كه احتمال مي
رسـد   به نظرم مـي اما  .ها به بار آورد لذت بيشتري براي فلان انسان يا جمعي از انسان، تحت شرايطي

  . ي بر آن دو وارد خواهند بودسان يكاشكالات ، دو رأي را كه اتخّاذ كنيم كه هريك از اين
كنم كه فلان اوضاع و احوال ممكن بـود   هنگامي كه من حكم مي. بياييد ميل را در نظر بگيريم

  كنم؟ اميال چه كسي حكمي صادر مي ةدربار، كه بهتراز اوضاع و احوالي ديگر باشند
خـودم   ةممكن است گفته شود كـه مـن صـرفاً حكمـي دربـار     ، يسخن جا نيز پيش از هر در اين
بـه  ، احـوال روانـي خـودم اسـت     ةاين رأي كه حكم من صرفاً دربار، دراين مورداما  .كنم صادر مي
معـــروض اشـــكال واضـــحي اســـت كـــه ايـــن رأي وســـترمارك كـــه احكـــام مـــن   ، نظـــر مـــن

آن اشـكال  . معـروض آن نبـود  ، احـوال روانـي خـودم هسـتند     ةاحكامي دربار، اخلاقي الزام ةدربار
واضح اين است كه آشكارا صادق نيست كه هرچه من در واقع همواره به چيزي ميل بيشتري داشته 

بهتر خواهد بود؛ ممكن است كه من حكم كنم كه فلان ، كنم آن چيز حكم مي ةآنچه دربار، باشم
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نه فقط بدانم كه مـن بـدان    ولو هنگامي كه كاملاً، اوضاع و احوال بهتر از اوضاع و احوالي ديگرند
اوضاع و احوال ميل بيشتري ندارم بلكه بـدانم كـه بـه داشـتن ميـل بيشـتري بـدان اوضـاع و احـوال          

عنـوان يـك    بـه ، هـا  اين يك واقعيت آشكار است كـه اميـال بسـيار قـوي انسـان     . گرايشي ندارم هيچ
همه اين  دانها دارند؛ و با ايناي شخصي ب ها خودشان علاقه اند كه انسان معطوف به چيزهايي، قاعده

، انـد  داننـد كـه آن اميـال چنـان     هـا مـي   انسانكه  اين و، اند ها چنان واقعيت كه اميال بسيار قوي انسان
طـور شخصـي    هايي كه ممكن نيست بر آنها به دارد كه دگرگوني ها را از حكم به اين باز نمي انسان

، ه ممكن است برآنها بـه طورشخصـي تـأثير بگذارنـد    هايي ك در مقايسه با دگرگوني، تأثير بگذارند
فقط به اين دليل از ايـن  . تري را در وضع جهان پديد آورند ممكن است كه بهبود بسيار بسيار عظيم

صـرفاً  ، فلان اوضاع و احوال بهتر از اوضاع و احوالي ديگرنـد كه  اين رأي كه من به هنگام حكم به
تـوان   نمـي : بايـد صـرف نظركـرد   ، بـه نظـر مـن   ، كـنم  مياحوال رواني خويش صادر  ةحكمي دربار

 ايـن  بنابر، چرا كه، احساساتمان مرتكب شويم ةپذيرفت كه ما همگي بايد چنان اشتباهاتي را دربار
شكيّ نيست كه همان اشـكالي كـه   ، وانگهي. ما بايد همواره چنان اشتباهاتي را مرتكب شويم، رأي

، اگـر ايـن رأي صـادق بـود    كـه   اين رأي نيز وارد است؛ يعني براين، در مورد الزام اخلاقي وارد بود
اوضاع و احـوال  ، كدام يك از دو اوضاع و احوالكه  اين ةتوانستند دربار هيچ دو انساني هرگز نمي

اي يقينـاً گـاهي    چنين مسئله ةآيد كه آنها دربار ولي به نظرمي، اختلاف نظر داشته باشند، بهتري بود
  . اختلاف نظر دارند

حكمـي  صـورت،   در ايـن ولـي  ، روان خودم نيست  ةحكم من صرفاً حكمي دربار، ين ترتيببد
ها به فلان اوضاع و احوال  انسان ةتواند اين حكم باشد كه هم احوال رواني كيست؟ آن نمي ةدربار

بيشتر از اوضاع و احوال ديگر ميل دارند؛ زيرا چنين حكمي ممكن است متضـمن ايـن حكـم باشـد     
، كه ديديم همچنان، ولي اين حكمي است كه، بدان اوضاع و احوال ميل بيشتري دارم كه من خودم

ولو هنگامي كه من حكم كنم كه فـلان اوضـاع و احـوال    ، دانم كه كاذب است من اكثر اوقات مي
احساسـات يـا اميـال نـاظري      ةتواند حكمي صـرفاً دربـار   حكم مذكور نمي، به نظر من. نداواقعاً بهتر

نمـا باشـد كـه     خودم باشد؛ زيرا حكم مذكور ممكن است متضـمن ايـن تنـاقض    ةامعطرف در ج بي
چـه اوضـاع و   كـه   ايـن  ةتوانسـتند دربـار   هرگـز نمـي  ، اند هايي كه اعضاي جوامع متفاوتي بوده انسان

بايـد شـقّ ديگـري را كـه در مـورد الـزام       جـا   ايـن  دراما  .اختلاف نظر داشته باشند، احوالي بهتر بود
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اي از اميالمان بـا   اين يك واقعيت آشكار است كه فرونشاندن پاره. بررسي كنيم، نشد اخلاقي طرح
ها با فـرو نشـاندن    و فرونشاندن اميال برخي از انسان، اي ديگر از آنها ناسازگار است فرونشاندن پاره

ده اسـت  اين واقعيت به برخي از فيلسوفان ايـن را القـا كـر   . اميال برخي ديگر از آنها ناسازگار است
، فلان اوضاع و احوال ممكن است بهتر از اوضاع و احوالي ديگر باشندكه  اين كه مراد ما از قول به

احوال  اند كه درآنها بيشترِ اميال كساني كه در آن اوضاع و صرفاً اين است كه آنها اوضاع واحوالي
ممكـن اسـت كـه    ، ديگـر  فرونشانده شدنشان در اوضـاع و احـوالي   ةدر مقايسه با نحو، اندواقع شده

آيـا  كه  اين ي به اين رأي اين است كهاساسرسد كه اشكال  به نظرم مياما  .زمان فرونشانده شوند هم
ممكن است كه نه فقط مبتنـي بـر تعـداد    ، فلان اوضاع و احوال بهتر از اوضاع و احوالي ديگر بودند

بلكه مبتني بر اين نيز باشد ، اند ه شدهزمان فرونشاند طور هم اميالي باشد كه در آن اوضاع و احوال به
توانم اوضاع و احـوالي را تصـور كـنم كـه      من مي. اند كه اميال مورد نظر به چه چيزي معطوف بوده

آنهـا حكـم كـنم كـه آن      ةتـوانم دربـار   و در عين حال مي، اميال فرونشانده شده باشند ةدر آنها هم
اي از اميال فرونشانده  وال ديگري كه در آنها پارهاوضاع و اح ةاوضاع و احوال ممكن است به انداز

كـه   ايـن  توانم به اين رأي تن در دهم كـه حكـم مـن بـه     نمي  به اين دليل من. خوب نباشند، اند نشده
احـوال روانـي كسـاني     ةصرفاً حكمي دربـار ، فلان اوضاع و احوال بهتر از اوضاع واحوالي ديگرند

به همين دليل است كه من باوركردن ايـن را كـه چـه    . اند است كه درآن اوضاع و احوال واقع شده
بـه  . يابم دشوار مي، شناختي باشند اي روان ارزش ذاتي صرفاً انگاره  ةالزام اخلاقي و چه انگار ةانگار

ترديـد ممكـن    بـي امـا   .شناسي باشد اي از روان تواند صرفاً شاخه اخلاق نمي ةرسد كه فلسف نظرم مي
دلايلي وجود داشـته  ، ام اش حقّ مطلب را ادا نكرده مقابل نيز كه من درباره مدعاي ةاست كه دربار

  .باشند

   ها نوشت پي

  :مشخصات مأخذشناسي اين مقاله به شرح زير است* 
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